در قطار ابر نشستن
از فراز پل های به اندوه نشسته گذشتن

به کلاغ های مسافر لبخند زدن

و شعلهء خواستن را

در چشم های بیدار چشیدن.

گذشتن

از کوه و دشت 

و به کوه ها و دشت هائی 

پنهان در لباس های خرسندی فکر کردن
گذشتن

از ایستگاه های خواستن های شبانه 

و دل خوش کردن به خنکای پوستی 

که در شب شعله ور می شود. 

تقاتاق چرخ ها بر ریل ها را
با موسیقی تکنواخت قلب ها در آمیختن
در پهنهء دست هائی
که جرأت بهم رسیدن ندارند

و جوان هائی را دیدن 

که نشسته بر تیرهای چراغ های کورسو زن

از کنار پنجره می گذرند و نمی گذرند.

شادمان و اندوه گرفته

روشن و خاموش

روز و شب

تابنده و تار شونده
بر چهرهء مسافری بی مقصد

که در کنار پنجره پیر می شود.
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